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 )٢( !قطارھای بدون درب

  

کننده از کشور ھند به قلم درآمده ست که برمبنای مشاھدات عينی يک بازديد ايمطلب زير نوشته: ئیتوضيح پيام فدا

 به چاپ ٢٩٧اول اين نوشته در شماره  بخش .دھد از شرايط عينی حاکم بر اين کشور را نشان می ای است و گوشه

   .رسيده است

*****  

ايالت اوتارپرادش که  بعد از حضور منحوس استعمار انگليس در ھند، شھر واراناسی در. زنم ديگری را مثال مینمونه 

اين شھر در کنار بزرگترين رود شبه . شود ناميده می نامند مرکز فرھنگی معنوی ھند در فارسی و اردو آن را بنارس می

مردم از . ن ھندو تقدس داردئياين رود برای پيروان آ. گيرد قرار دارد سرچشمه می قاره يعنی رود گنگ که از ھيماليا

ريزد تا چند سال قبل  گنگ می سوزانند و خاکسترش را به رود آلوده  کنار آن مردگان خود را میباز تا ھم اکنون در دير

کردند تا  کرد در اين رودخانه رھا می پول چوب پرداخت نمی مردگان بدون وارث و تنھا را که کسی برای سوزاندن آنھا

ابه ملاحظات بھداشتی و محيط زيستی منع در حال حاضر اين عمل بن. طعمه آبزيان شود ھم گناھانش پاک شود و ھم

 ١٩۵٠ استعمارگر تا سال ھای رغوبش در جھان معروف است انگليسھای م شھر واراناسی به بافت پارچه. است شده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

بافت اين پارچه و صادر کردن آن به اروپا و سراسر مناطق استعماری  که مجبور به ترک اين شھر شدند مردم را جھت

ھای  بافی، پارچه ھای پارچه تبديل کرده بودند که خود بدون تن پوش بودند و بايد شبانه روز در کارگاه گانیخود به برد

دليل حضور ديرپای استعمارگران ھمچنان دارای ه ب اين شھر. زربفت و زيبا برای اربابان زورگو و ستمگر تھيه کنند

 پس از پنچاه سالگی برای مردن در اين استان به اين انئيمردم ھندو و بودا. است باورھای بغايت ارتجاعی و عقب مانده

  .مانند امده و منتظر مرگ می شھر

اند  تری داشته دراز مدت  توسعه فکری مراکزی که استعمارگران در آنھا اقامتۀھای انجام شده در زمين بررسیبراساس 

نام الگو و باورھای ه  را ساخته و بئیھا ضد ارزش نوعیه ثير گذاری بيشتر در عقب ماندگی فکری شده و بأموفق به ت

خورد که در روزھای  در سرتاسر اين شھر معابد گوناگون و فراوانی به چشم می .اند مذھبی در بين مردم ماندگار ساخته

 شصت و ۀدھ شنيدن اين دعا و نياش مرا برد به. باشند صورت شبانه روز در حال پخش دعا و نيايش میه ب تعطيل

جنگ شبانه روز دعا بود و پخش  ھای عراق که برای جذب جوانان و گسيل آنھا به جبھهھای جنگ ايران و  سال

حال اين شھر را چرا مرکز معنوی و فرھنگی ھند  .ھا سرودھای مذھبی برای فريب نوجوانان و جوانان در آن سال

  .معنوی فرھنگی با واقعيات جاری آنجا بيابم نامند من نتوانستم ھيچ گونه ارتباط می

بوده که  اين شھر مرکز حکومت استعماری آنھا.  حضور استعماری انگليس در شھر مومبای استۀدر زمين رد ديگرمو

خانمان  نيمی از مردم آن زاغه نشين و بی  اقتصادی با دارا بودن مراکز توليدی بسيار ھمچنان بيش ازۀامروز در زمين

  . ھستند

موجوديت زشت و فاجعه  اک ديگر که بسيار گسترده در اين سرزمين دردنلۀأخانمانی مس فقر و فلاکت و بیبعد از 

ھای ھندو، بودا،  نئيقانونی است که توسط آ کودک ھمسری يک امر. باشد کشد، کودک ھمسری می رخ میه بارش را ب

 را  يک امر مذھبی سن ازدواجۀآنھا ھمگی به مثاب. شود ميليونی دارند توجيه می ٢٠٠ جينيسم و مسلمانان که جمعيت

اين موضوع . شود دانند و اين امر بدون ھيچ مانع قانونی انجام می سال می ١۵ سال و برای پسران ١٣ دختران برای

 . باشد خود يک فاجعه است مثل ھند که بيشترين جمعيت جوان را دارا می برای کشوری

 .باشد کودکان می  نيست، کارتر از فقر و کودک ھمسری ديگری که بايد به آن اشاره کرد که کمتر دردناکمورد 

ھا و ھمزيستی  انسان نامند اگر منظور از دمکراسی تاب آوری می!! ام که ھند را بزرگترين دمکراسی شنيده من زياد

پيدايش تاکنون با ھمين باورھا و اعتقادات بدون  باشد که اين سرزمين کھن از زمان ھای مختلف در کنار ھم می نئيآ

 مدعيان ۀعکس از زمان پيدايش سر و کل هاند، ب مشکلی ھم با يکديگر نداشته اند و زيستهجنگ و خونريزی با ھم 

چند گاھی يک  ھا و مسلمانان را ھر از حقوق بشر دروغين آنھا در اين سرزمين، رؤسا، ھندوھا و سيک دمکراسی و

 غرب در ھند مانند به ئی ادعادموکراسی .شوند اندازند و باعث جنگ و خونريزی و کشتار آنھا می بار به جان ھم می

  …صھيونيستی و انسان کش اسرائيل است و لاغير  کشورۀاصطلاح تنھا دمکراسی خاورميان

زمان وارد شدن به  .ما برای سفر به دھلی رزرو کرده بوديم آگاھانه در بخش دھلی کھنه انتخاب کرده بوديم ھتلی که

 که در ھر دو طرف و تا ئیھا خانمان بيدار کردن بی مجبور بود برای تاکسی ۀخيابانی که ھتل در آن قرار داشت رانند

موقع حرکت در . روزانه در حال چرت زدن و يا خواب بودن مرتب بوق بزند وسط خيابان خسته از جنگ زندگی

ا بھتر و ي باشد ولی نمیؤرسيد که آن شھر دارای ھيچ مس نظر میه اينطور ب. رفتيم زانو در اشغال فرو می ھا تا خيابان

 .ھاست خانمان شبانه محل استراحت بی روھای شھر حال خود رھا شده بودند بيشتر پيادهه است بگويم مردم و شھر ب

موھايم را بپوشانم آنچه  ای به من دادند تا ھای دھلی بود رفتم چون حجاب نداشتم پارچه معبد که متعلق به سيک به يک

است که مرا ياد امام دوازدھم شيعيان مھدی موعود در   درون اين معبدشود اين مطلب را بگويم مشاھداتم در باعث می
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در آن معبد چاه مانندی بود که در آن عريضه . ام انداخت شنيده اما ھرگز نديده اش چاه جمکران ايران که بسيار درباره

کھنه و عقب ماندگی  رھایھای زيادی بين باو چه نزديکی. انداختند و سوراخ ديگری بود که در آن پول می انداختند می

 . وجود داردکنند جو می و ھا جست شان را در اين چاه بين مردمان تحت ستم که رھائی

نشوی و شايد تعجب   پھناور ھند بايد خودت را برای ديدن ھر چيز آماده کنی و از ھيچ پيش آمدی متعجبۀقاردر شبه 

زده از خودت متعجب خواھی شد که به چه   و محنتبرانگيزتر اين باشد که بعد از چند روز در اين سرزمين فقر

 ! خوپذيری انسانيستۀاين ھم يک خصيص. کند عجيب جلوه نمی سرعت ھمه چی را پذيرفته و ديگر چيزی برايت

پريدند  سکوی يک متری می ايستگاه قطار منتظر ايستاده بوديم، چندين بار ديدم که بدون ترس و ھراس مردم ازدر 

قطار از راه رسيد قطاری که نه درب داشت و نه پنچره،  .کنند  اين طرف به آن طرف رفت و آمد مین و آرام ازئيپا

جای ه ب!  در ندارندًاما در ھند قطارھا اصلا. کنند قانونا قطارھا تا درھايشان بسته نشود نبايد حرکت جالب است که

ھم نشسته و پاھايشان را آويزان ه يت فشرده بھای قطار ھم جمع بودند و روی پله  مثل قفس نصب کردهئیھا پنچره ميله

ً قطارھا کاملا . نشدمھای قطار ھيچ متعجب روزھای بعد، ديگر از ديدن اين جمعيت نشسته روی پله!! بودند کرده

قطارھا  در. ھای فلزی در آن نصب کرده بودند  که فقط صندلیئیھاھای لاکچری داشت و ھم واگن ھم واگن. طبقاتی بود

خاطر اذيت و ه در ضمن ب. شد ديد می ھای بدون پنکه را که نرخ اين دو ھم متفاوت بود را ا پنکه و واگن بئیھا واگن

ھا زنانه و   ھمچنان حاکم است واگنرساندند و ھمچنين باورھای غلط و کھنه پرستی که در آنجاآزاری که به زنان می

 . داشت وجودئیھا ھم اين جدا اتوبوسدر . مردانه ھستند

انداخت   رفيق سعيد سلطانپور، شاعر انقلاب میۀاين سرود ھا مرا ياد  ابعاد وسيع درد و رنج انسانۀسفر مشاھددر اين 

 :که

  ،تا که در بند يکی بندم ھست

  .با تو ای سوخته پيوندم ھست

  ٢٠٢۴ مه ١٠
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